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  كيدهچ

حكومـت   ةدربـار  امام محمد غزالـي و تومـاس هـابز    ةحاضر به بررسي نظري ةمقال
حكومت اقتدارگرايي  ةنظري ،رسد هر دو متفكر به نظر مي. است پرداختهاقتدارگرا 

غزالي بـا توجـه بـه    . ندكنمي يزير هيپاخود را بر اساس طبيعت و سرشت انسان 
الهي تربيت كند كه تحـت حاكميـت    يسعي دارد تا انسان انسان ةصفات چهارگان

در مقابـل، هـابز معتقـد اسـت كـه      . حاكم الهي به كنش منفعلانه مبادرت نمايـد 
دارند و در وضعيت اوليـه و طبيعـي بشـر،     طلب قدرتها سرشتي جنگجو و انسان

درصـدد   ،هـا بـه حكـم عقـل    جنگ همه عليه همه در جريان بوده است و انسـان 
خود به تأسـيس حكـومتي    يشيدوراندو بنابراين با رهايي از اين وضعيت هستند 

هر دو متفكر تا حدود زيادي يكسـان   ةمسئلرسد به نظر مي. اندمقتدر حكم داده
بدين معنا كه هر دو متفكـر  . متفاوت است مسئلهپردازش آنان به  ةاست، اما شيو

 شـود هـر دو بـه    كردند و نياز به امنيت سبب مـي اي پرآشوب زندگي مي دوره در
هر دو متفكر بـراي مـردم نقـش     ،از سويي ديگر. حكومت اقتدارگرا متوسل شوند

. عقلـي اسـت   ،شرعي و هـابز  ،استدلال غزالي ةانفعالي قائل هستند؛ هر چند شيو
راه را  -با پذيرش امكان شـورش  -عقلاني هابز  ةرسد نظريبه نظر مي نكهياضمن 

شـرعي   ةنظري ـ كـه  يحـال رد، در گذا براي فراتر رفتن از حكومت اقتدارگرا باز مي
  .انجامدمي اقتدارگرااي حكومت غزالي به بازتوليد گونه

  

 ي ومردم، محمد غزال ـجايگاه ، دولت اقتدارگرا، ياسيس ةشياند :كليدي هاي هواژ
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 مقدمه 

سياسـي غـرب و اسـلام، نقـش و جايگـاه مـردم در        ةيكي از مسـائل مهـم در فلسـف   
تـوان  كمتـر فيلسـوف سياسـي را مـي     كه يطورايي قدرت است، به جهگيري و جاب شكل
بـا ايـن حـال، موضـوع     . كه به نقش مردم و رابطة آنان با حكومت نپرداختـه باشـد   يافت

هـاي حكومـت در اسـلام و غـرب و همچنـين جايگـاه مـردم در آن،        ها و شباهتتفاوت
اسـلام و غـرب    برخـي ايـن تفـاوت را ذاتـي    . اسـت اي عديده ينظرها اختلافدستخوش 

دهنـد و  هاي غربي مـي ها، حكم به الگوبرداري از نسخهدانند، برخي بدون انكار تفاوت مي
سياسـي   ةرسد مقايسة انديشبه نظر مي اين با وجود. اندبرخي نيز راهي ميانه را برگزيده

هاي دو حوزة جغرافيايي و فكـري  ها و شباهتغزالي و هابز بتواند راهي براي درك تفاوت
شناسـي خاصـي از انسـان    نظريات اين دو متفكر بيش از هر چيـز بـر روان  . مختلف باشد

كننـد تـا   استدلال مي يا گونهآيد كه هر دو به مبتني است و از شواهد اوليه چنين برمي
. و تبعي براي مـردم قائـل شـوند    2را بنا نهند و نقشي تكليفي 1رهاي يك دولت مقتدپايه
اي از غزالـي نمونـه  . متفكر، متأثر از فضاي خاص زمانـة آنهاسـت  هاي هر دو  ديدگاه البته

تفكر اقتدارگرايانة متفكران اهل سنت است كه هميشه امنيت را مقدم بر ديگـر مقـولات   
درصـدد پرورانـدن دولتـي     ،هاي داخلـي انگلسـتان  هابز هم با مشاهدة تنش. دانستند مي

  . مقتدر برآمد
هـاي اقتـدارگرا    تا نقاط افتراق و اشتراك حكومت دكنتواند به ما كمك  حاضر مي ةمقال

هـاي فقهـي و عقلـي    هاي استدلال توان شيوه همچنين مي. در عالم اسلام و غرب را دريابيم
بخشـي از تـاريخ متفـاوت ايـن      نكـه ياضمن . دكرحكومت اقتدارگرا را با هم مقايسه  ةدربار

ضـرورت امنيـت و   : مشتركي نظيررسد مقولات  به نظر مي. توان بازيافت قلمرو فكري را مي
تقدم آن بر آزادي و عدالت، نياز به حكومت مقتدر و همچنين نقش تبعي مـردم در مقابـل   

  . آوردحكومت، در انديشة هابز و غزالي وجود دارد كه امكان مقايسة اين دو را فراهم مي
راي چرا از درون حكومت اقتـدارگ : با اين اوصاف، سؤال اصلي تحقيق حاضر اين است

توان راهي به سوي دموكراسي يافت، اما حكومت اقتدارگراي غزالي، همچنـان   هابزي، مي
شود؟ بـر همـين اسـاس، فرضـية     ميهاي اسلامي بازتوليد از گذشته در سرزمين مقتدرتر

                                                 
1. Powerful State 

2. Role Assignment 
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تفاوت عميقي بـا مبـاني   ) حقوق طبيعي(مباني استدلالي هابز : مقاله نيز بدين صورت است

دارد و همـين موضـوع باعـث تفـاوت عميقـي در نتـايج       ) شـرعي  - فقهي(استدلالي غزالي 
در اين تحقيق تلاش شده است بـا اسـتفاده از   . هاي مقتدر در انديشة آنان شده استدولت

تـا   ،دشـو حكومت اين دو انديشمند آشكار  ةاي، نقاط افتراق و اشتراك نظري رويكرد مقايسه
و غزالـي   )تفكـر عقلـي و حقـوق طبيعـي     نماينـدة (هاي هابز  در نهايت تفاوت نتايج انديشه

  . بهتر نمايان شود) عيرش - نمايندة تفكر فقهي(
  

  تحقيق روش

اي يـا همـان تطبيقـي سـود     و نظريات هابز و غزالي از روش مقايسـه  براي بررسي آرا
اساس فكر در زمينة مقايسه اين است كه در ساية آن، موارد مختلـف در كنـار   . ايمجسته

د، زشـتي و زيبـايي در   آي ـ آن در ساية اين عمل به دست ميحقايقي از هم قرار گرفته و 
معلـوم   نيچن ـ ني ـاهاي مزيت و محـدوديت و معايـب آن   كمال و نقص يك پديده، جنبه

هـاي  از امـور، تشـخيص جنبـه   مشي، ارزيابي آدمي در گزينش و انتخاب و خط. گرددمي
. )190: 1380طـاهري،  (ارد رجحان يك امر بـر امـر ديگـري نيـاز بـه مقايسـه و تطبيـق د       

ن چيزهايي كـه اگـر مقايسـه    مياها ها و تفاوتهمچنين مقايسه با برجسته كردن همانندي
كنـد  ها باشـند، كمـك مـي   از واقعيت كننده جيگهايي شدند، ممكن بود صرفاً مجموعهنمي

ر ايـن  د. )40: 1389هيـوود،  (فرق بگذاريم  ،و آنچه چنين نيست است مهمو  بامعنابين آنچه 
تا وجوه تشابه و تفاوت را دريابـد و بـه    ،ها را كنار هم بگذاردمحقق سعي دارد پديده ،روش
البته او در اين راه سعي دارد به تعمق در امـور بپـردازد و    .پي ببرد مسئلههاي ارزشي جنبه

  . )298: 1368قائمي، (هم در ساية آن تجزيه و تحليل، مسائل را مورد نظر قرار دهد 
كردن چند نقطـة مشـترك در    ايم تا با برجستهيروي از همين روش، تلاش كردهبه پ

بـه همـين   . هاي آنان فـراهم آوريـم   اي مناسب ميان انديشههابز و غزالي، مقايسه ةانديش
و منـابع دولـت    ادلهزمانة هر متفكر، طبع انسان از نظر هر كدام، : منظور، در چهار زمينه

اين دو متفكر، به بررسـي انديشـة    ةولت مقتدر در انديشگيري دمقتدر و در نهايت شكل
بـا كاربسـت ايـن روش، نقـاط      ضمن اينكه در پايـان نيـز  . شودمي هابز و غزالي پرداخته

  . بيان شده است راك اين دو انديشمند و نتايج آراافتراق و اشت
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  زمانة غزالي و بحران اقتدار

ن يفرقة شافعي و حنفـي و همچن ـ  دو مياناختلاف  به سببدر زمانة غزالي، خراسان 
در اين دوران، نظـر مؤمنـان نـه بـه      .شيعي و سني با يكديگر، آبستن حوادث خونين بود

هـا  كه در آنجا سامانيان و پس از آن هاي شرقي ايران دوخته شده بودبغداد، بلكه به بخش
را بـه  بوئيان كه حكومت بغـداد   برعكسغزنويان و استيلاگران ترك ايلخاني و سلجوقي، 

دست آورده بودند، بيرق سنت را برافراشته و آرمان اتحاد دولـت و ديـن را زيـر سـيطرة     
اين فرمانروايان در عمل يكسـره اسـتقلال   . فرمانروايان دنيوي در اسلام پديد آورده بودند

لمبتـون،  (ناميدنـد   مي - مقتداي روحاني مسلمانان -داشتند، اما خود را اتباع وفادار خليفه

ورود قبايل و طوايف آسياي مركزي بـه امپراتـوري   همچنين در همين دوره، . )33: 1380
به لحـاظ انديشـه و تفكـر    . ايران، بدون تنش و پيامدهاي مختلف در ساختار قدرت نبود

بـه عبـارت   . نيز جهان اسلام به شكل ديگري در حال عبور از حالتي به حالت ديگـر بـود  
  . )274: 1388زيباكلام، (سي و فكري توأمان بود ديگر عصر غزالي، عصر شدت منازعات سيا

ترين دلايلي بـود كـه   و آشوب در زمانة غزالي از مهم ينظم يبرسد بحرانِ به نظر مي
پـردازي همچـون   نظريه بنابراين. ن دولتي مقتدر سوق دادانديشة وي را به سمت پروراند

رصدد بود تا براي بحران پروراند و هم دغزالي كه هم دغدغة احياي شريعت را در سر مي
در همين . توانست از اين فضاي پرآشوب در امان باشدحل ارائه دهد، نميجامعة خود راه

اي پيش از آن، سستي و رخوتي در اركان دستگاه خلافـت افتـاده بـود    زمان و حتي دهه
در ايـن دوره،  . كـرد كـن مـي  كه رويارويي مستقيم آن را با صـليبيان در بيـرون غيـر مم   

آييني، كه دستگاه خلافت متـولي آن بـود،    -به خطري جدي براي نظم سياسي بيانصلي
  . )127: 1388طباطبايي، (تبديل شده بودند 

همين اوضاع نيز سبب شد تا غزالي، دولتي مقتدر را در انديشة خود بپرورانـد كـه از   
مـردم   به نظر غزالـي، . استنتايج قهري آن، به حاشيه رفتن مردم در منظومة فكري وي 

كننـد و حـاكم   با يكديگر بيعت مي نظمي و فتنهبراي مقابله با بي نيز در چنين وضعيتي،
منظور از اختيـار و انتخـاب   « :گويدغزالي مي هكچنان .ننديگز يبرممقتدري را به رهبري 

 »باشـد شـوكت مـي  بلكه بيعت با شخص واحد ذي، »اعتبار كافه خلق«حاكم، نه انتخاب و 

نظمـي بـه عنـوان تنهـا دلايـل بـراي        اما غزالي به فتنـه، آشـوب و بـي    ).177: تا غزالي، بي(



   53 / ... مقايسة حكومت اقتدارگرا و جايگاه مردم در آن در
جـوي  بسنده نكرد و براي توجيه اين دولت مقتدر به طبع سلطه دولت مقتدر يگذار هيپا

  .كندانسان هم اشاره مي
  

  طبع انسان از نظر غزالي

ي معتقـد  در ديدگاه غزالي بسيار دشـوار اسـت، امـا و    يشناس روانپيدا كردن اصولي 
ايـن  . دانسـت خالي و ساده بود و از عوالم چيزي نمـي  ،گوهر انسان در اصل فطرت :است

: خداونـد فرمـوده اسـت   . تواند آنها را بشماردكس نمي ،عوالم بسيارند و جز خداي تعالي
در ايـن   كه يزمانانسان تا . )51-50: 1362غزالي، (داند شمارة لشكريان را جز او كسي نمي

استيلاي شهوت و بازگشت آن در امان نيست و بازگشت آن پـس از قهـر آن    از ،دنياست
دعوت به مخالفت با شرع جز در طلب . بود حذر برناپذير است و بايد همواره از آن امكان
و آسايش و يا بر اثر نوعي شهوت و يا كسالت متصور نيست و ايـن از اخـلاق    گريرفاهي

  . )79: 1382محمدي وايقاني، (دارد  گيرد كه چنين تقاضاييبدي سرچشمه مي
شود تا وي راه شـرع را در  ميدر نظرية غزالي باعث  هاو نياز به تعليم آن 1همين غرايز

خداونـد  . را تـرميم كنـد   هـا  يو كاسـت ها گيرد تا بتواند از طريق شرع، اين نارساييپيش 
تركيب شده است  يكي مادة تاريك كه از عوامل طبيعي: انسان را از دو چيز آفريده است

و خصوصيات ماده را دارد، يعني مدام در حال تغييـر و دگرگـوني اسـت؛ و ديگـري روح     
  . )29-21: 1361، غزالي(بسيط كه محرك تمام حركات است 

تواند آدمي را وجود غريزة غضب كه انسان را از آن گريزي نيست و ميبه نظر غزالي، 
حـس   ،اين غريـزه  بر اساس. امامت است ةليوس  بههمخانة سباع گرداند، خود رهنمودي 

طلبي در انسان وجود دارد و امكان ريشه كـردن آن نيـز ميسـر نيسـت،     تفوق و استخدام
تا با پرهيز  ،گيردايد تحت زعامت و تربيت دين قرار بلكه اين غريزه همچون ديگر غرايز ب

الت به نحو احسـن  هاي منفي آن بتوان در انتظام بخشيدن به اجتماع و ايجاد عد از جنبه
با توجه به احكـام شـرع يعنـي     كه امام و سلطان نجاستيدر ا. از اين غريزه استفاده كرد

  . )157-156: 1370قادري، (يابند ضرورت مي ،فقه
غزالي با برشمردن اين غرايز سعي دارد طبـع انسـان را تحـت تسـلط حـاكم درآورد،      

                                                 
1. Instincts 
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 راهـي اسـت تـا    ،)حـاكم (مـام  حاكمي كه صاحب دنيا و آخـرت مؤمنـان اسـت و ايـن ا    
وي در . هاي منفي غرايز انسان را به وسـيلة اطاعـت از حـاكم مقتـدر اصـلاح كنـد       جنبه

 زيـرا . زندجوي آدمي را با نياز وي به داشتن دولت و حاكم پيوند ميسلطهنهايت اين طبع 
اني در هر انس ـ. ها هم معتقد است انسان 1الطبع بودنغزالي به مدنيبه نظر هنري لائوست، 

اعم از آنكه حوزه و قلمروي اجراي آن به مسـائل   ،، صاحب سياست استتشيموقعرابطه با 
  ).103: 1354لائوست، (شخصي و فردي منحصر باشد و يا به رهبري دولت و حكومت 

  

  ادله و منابع حاكم مقتدر در انديشة غزالي

از . شـود  سل ميفقهي و شرعي متو ةادلغزالي براي توجيه حكومت مورد نظر خود به 
بـه  . نظر غزالي، هدف حكومت اسلامي، فـراهم آوردن موجبـات اطاعـت از شـريعت اسـت     

هدف از تشكيل حكومت اسلامي، خير و صلاح مسلمانان است، امـت   هر چند، گريعبارت د
بنـابراين غزالـي در نـوع    . )258- 257: 1365شـريف،  (دارد ناصولاً در امور سياسي، نقش فعالي 

شود و خير و صلاح مسلمين را در ايـن  نقشي براي مردم قائل نمي ،ر خودحكومت مورد نظ
   :گويد مي غزالي. داند كه حكومتي مقتدر تشكيل دهند و مردم از آن تبعيت كنندمي

و ايـن  . دو گروه را برگزيد ،آدمبدان و آگاه باش كه خداي تعالي از بني«

امـا  . ديگـر ملـوك  و  ديگـران فضـل نهـاد؛ يكـي پيغـامبران      دو گروه را بـر 
 ـ   و . وي راه نماينـد ه پيغامبران را بفرستاد به بندگان خويش، تـا ايشـان را ب

پادشاهان را برگزيد، تا ايشان را از يكديگر نگـاه دارنـد و مصـلحت زنـدگي     
 ؛و محلـي بـزرگ نهـاد ايشـان را     خـويش  به حكمتايشان در ايشان بست 

، سلطان سـاية  »الارضفياالله  السلطان ظل«شنوي كه كه در اخبار ميچنان

ست بر خلق ا ست بر روي زمين، يعني كه بزرگ و برگماشتة خدايا خداي
پس ببايد دانستن كه كسـي را كـه او پادشـاهي و فـر ايـزدي داد،      . خويش

؛ و پادشاهان را متابع بايـد بـودن و بـا ملـوك منازعـت      دوست ببايد داشتن
  . )82-81: 1367ي، غزال( »و دشمن نبايد داشتن نشايد كردن

رسد غزالي با تركيب اين مقولات، درصدد است تا ديدگاه اقتداري خـود را  به نظر مي

                                                 
1. Aggresseve Nature   
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  :آوردوي در ادامه مي. داري بيان دارددر زمينة حكومت

و نيكوترين چيـزي كـه پادشـاه را ببايـد، ديـنِ      : الدين و الملك توأمان«

كم مـادر  يـك ش ـ درست است، زيرا كه دين و پادشاهي چون دو برادرنـد از  
 ـ آمده؛ بايد كه تيمار وقـت  ه دارندة مهم در كارِ دين بود و گزارندة فـرايض ب

ها و ناشايست و آنچـه در شـريعت نقصـان    خويش و از هوا و بدعت و شبهه
  . )106: 1367ي، غزال( »آورد، دور باشد

ي كنـد كـه پيونـد وثيق ـ   ديدگاه متشرعانة غزالي را بيان مـي  ،به بهترين نحو اين عبارت
وي با تركيب دين و دولت و بركشيدن حـاكم بـه عنـوان    . دكنان دين و دولت برقرار ميمي

  . سازد مي دستورات حاكم را ممنوع نپذيرفتنگونه ترديد دربارة روي زمين، هرنمايندة خدا 
وجود خليفه يـا امـام را    و ابتدا ضرورت عقلي، طبيعي و شرعي رسد غزاليبه نظر مي

تفـويض قـدرت، منبـع     بـر اسـاس  مقام خلافـت   و همچنين دهددر رأس امت نشان مي
زيـرا  . هرگونه مشروعيتي است و مقامات عمومي تنها به اعتبار ارادة خليفه معتبر هستند

مراقبـت ديـن و رياسـت بـر ادارة دنياسـت       ،جانشين پيغمبر است و مـأموريتش  ،خليفه
ي است كه حاكم مقتـدر  شرعي و فقهي غزال ةادلچند در نهايت  هر. )115: 1354لائوست، (

دهد و از ضرورت عقلي و طبيعـي، خبـر چنـداني    را در رأس هرم قدرت جامعه نشان مي
رجـاع دادنـي را بـه فلسـفه رد     هاي غزالي، به طور قطعـي هرگونـه ا  استدلال زيرانيست، 

  :گويدغزالي مي. )moosa, 2006: 252(د كن مي
رسيد و ايشان ائمه  بدان كه پس از پيغامبر، خلافت به خلفاي راشدين«

و  او مسـتقل بـه فتـو    و علما بودند در معرفت حق تعالي و فقها در احكام او
كـه در آن از   ييهـا  واقعـه مگـر نـادر و در    ،و از فقها ياري نخواستندي. قضا

جـردّ  تپس علما به علم آخرت پرداختند و آن را به م .مشاورت چاره نبودي
از دنيا از خود دفع كردنـد   ،خلق داردو فتاوي و آنچه تعلق به احكام . شدند

  . )103: 1364غزالي، ( »آوردند - عزوجل -و به غايت مجاهده روي به خداي

هـا   شناسـي انسـان  تركيب اوضاع زمانة غزالي با تلقي خاصي كـه از روان  ترتيب بدين
  . دشوگذار دولتي مقتدر ميلي، پايهفقهي غزا -شرعي ةادلدارد، به همراه 
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  غزالي ةر در انديشحاكم مقتد

سـعي دارد تـا    ،مسـتحكم ببخشـد   ييها هيپاغزالي براي اينكه حكومت مقتدر خود را 
اهميت نظم و امنيت را در منظومة فكري خود هرچه بيشتر برجسـته كنـد و بـراي ايـن     

بـه همـين   . شـود كند كه در زمانة وي به فراوانـي مشـاهده مـي   كار به حوادثي اشاره مي
نظم دنيا و امنيـت در جـان و مـال جـز بـا سـلطان مطـاع حـاكم         ي، به نظر غزال منظور

اگـر  . شـود است كه با مرگ شاهان و امامان ظاهر مي ييها فتنه ،شود و دليل اين امر نمي
شـود، از هـر سـويي    و سلطان جديد ظهور نكند، آشوب همگاني مـي  يابداين وضع ادامه 

شـود و  پايـان منقـرض مـي   كنـد، نسـل چهار  گردد، قحطي روي مـي شمشيرها آخته مي
حتي اگر كسي زنده بماند، هيچ مجالي براي پرداختن به علـم و   .رودصناعات از ميان مي

: 1388طباطبـايي،  (شـوند  يابد و بيشترين مردمان به دم تيز شمشير سپرده ميعبادت نمي

136-137( .  
. نجـات دهـد  نظمـي  امنـي و بـي  دولتي مقتدر لازم است تا كافة خلق را از نا بنابراين

بينـد تـا پيونـدي    غزالي براي مقتدر كردن حكومت مورد نظر خود، چاره را در ايـن مـي  
اي ديرينـه در تـاريخ    كـه ريشـه   يا دهي ـعق. دكن ـناگسستني ميان دين و سياست برقـرار  

 كـرد  در اسلام نيز پذيرفته شده بود و غزالي از اين نظريه پيروي مـي  داشت و نيزم رانيا
 .»ن پادگاني فـرض شـود، دولـت نگاهبـان و پاسـدار آن خواهـد بـود       اگر دين همچو« كه

و مـدام در معـرض    ند و يا ناگزير بودنـد زنـدگي كننـد   كردها در جامعه زندگي مي انسان
آنها نيازمنـد سـلطاني بودنـد كـه هدايتشـان كنـد و در        .ها بودند ها و درگيريكشمكش

بهتـر   ،اين سلطان اگر پاسدار دين باشد. )194: 1380لمبتون، (ميانشان داوري كند  ،ها نزاع
  .را سامان دهد ها و كشمكشها  درگيري دتوان مي

نخسـت آنكـه سـلاطين از    : كندبا اين اوصاف، غزالي براي حاكم، دو صفت تعيين مي
باشند تا مسلمانان بتوانند در صلح و امان زيست كنند، و دوم آنكـه   مند بهرهقدرت كافي 

باشند و اين وفاداري را با ذكر نام خليفه و ضرب سكه به نـام او  سلاطين به خليفه وفادار 
مسلمانان بايد از فرمـان   ،حتي اگر سلطان ستمگر باشد ،با احراز اين دو شرط. ابراز دارند

  . )156: 1385، عنايت(خواهد شد  ومرج هرجخلع او موجب آشوب و  وگرنه ،او پيروي كنند
را بـر هـر   سـتمگر   ي هر چنـد وجود سلطان ،مرجو هرجشوب و براي مقابله با آ ،غزالي
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ايـن حـاكم    .داردبنيان حكومتي قوي را اعلام مـي  بيترت نيبددهد و مي ترجيحچيزي 

   :زيرا به نظر غزالي. هم باشد، مسلمانان بايد تابع رأي و عقيدة او باشند حتي اگر ستمگر
ه سـلطان  ند و با سياست بود، زيرا كواجب كند پادشاه را كه سياست ك«

 ،هيبت او چنان بايد كه چون رعيـت او را از دور ببينـد   .ستا خليفه خداي
قـوت  و نعوذ باالله اگر سلطان اندر ميان ايشان ضعيف و بـي . نيارند برخاستن

و جـور   .ويراني جهان بود و به دين و دنيا زيـان و خلـل رسـد    شك يببود، 
سال جـور رعيـت بـر    صدسال، چندان زيان ندارد كه يك  المثل يفسلطان 
   .)131: 1367غزالي، ( »يكديگر

 هكند و هر وظيف ـهرگونه قدرت قانوني و شرعي را امام تفويض ميتر، به عبارتي ساده
پاسـداري از   ،امام، جانشين پيامبر و مأموريت او. اعتبار استكه از او سرچشمه نگيرد، بي

هـا و   ، مبتنـي بـر ويژگـي   بنـابراين ادامـة حيـات ديـن    . دين و رياست بر امـور دنياسـت  
غزالـي  . )197: 1380لمبتـون،  ( خصوصيات شخصي او و چگـونگي تعيـين و نصـب اوسـت    

داند كـه هـم رياسـت دينـي و هـم       مي) سلطان( قدرت ديني و دنيوي را مجتمع در امام
  . مالك جان و مال مردم است و فقط بايد از او پيروي كرددنيوي مردم را بر عهده دارد و 

  

  اس هابز و بحران اقتدارزمانة توم

رسد زمانة هابز، شباهت زيادي بـا زمانـة غزالـي در بـلاد اسـلام دارد و در      به نظر مي
هـر دو   ومـرج  هـرج هاي مقايسه كه در واقع همـان فضـاي پرآشـوب و    اينجا يكي از پايه

 ـابـا  . شـود متفكر بوده، بهتر نشان داده مـي  ، بـه بررسـي وضـعيت زمانـة هـابز      حـال  ني
ن هواداران حق مقاومت مردم و آنهـا كـه بـر    ميادر زمان هابز، بحث و جدل . مپردازي مي

يافـت و  كردنـد، شـدت مـي   هاي استبدادي اصـرار مـي   حقوق الهي شاهان يا برخي آموزه
 هـاي سياسـي انگلسـتان بـه مرحلـة رويـارويي      جريـان  كـه  يحـال شد، و در گسترده مي

شـد  سياسي هموار مـي  اسر تاريخ انديشةهاي سرترين نظامرسيد، راه يكي از نامعمول مي
  . )225: 1388عالم، (

پيرايـي  كه در آغازهاي جنـبش ديـن   مذهبي زمانة توماس هابز، تندباد ستيزهايدر 
ور شـدن  اما براي شعله. بدون آسيب گذاشت تاًنسبسراسر اروپا را درنورديد، انگلستان را 
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لستان سدة شـانزدهم آمـاده بـود    آتش اختلافات مذهبي، همه نوع مواد سوختني در انگ
هابز هم به عنوان كسي كه دغدغة بازگشت آرامش به جامعة خـود   بنابراين. )225 :همان(

آشـكار اسـت كـه    . توانست جداي از فضـاي زمانـة خـود بينديشـد    را در سر داشت، نمي
و  نظمـي اسـت   ثبـاتي و بـي   هاي زياد او از خطرهاي بي دهندة نگرانينظريات هابز، نشان

كه خود او طي جنگ داخلي انگلستان تجربـه كـرد، برآمـده     ايايد اين ترس، از ناامنيش
اي را طراحي كنـد  به همين منظور، وي درصدد برآمد تا نظريه. )300: 1383هيوود، (است 

دهد و ناامني برهاند و حاكمي مقتدر و يگانه را پيشنهاد مي يثبات يبكه جامعة خود را از 
 زي ـچ چيه ـاز اين نظر، براي هابز . نوان قابل تقسيم با ديگري نيستكه قدرتش به هيچ ع

بنابراين فلسفة سياسي هابز براي پاسـخگويي بـه   . بدتر و ناگوارتر از جنگ داخلي نيست
نظمـي در  اي واقعي طراحي شده است و آن اين است كه چگونه بايـد جلـوي بـي   مسئله

  . )44: 1384جهانبگلو، (سيد اي باثبات رجامعه را گرفت و كوشيد تا به جامعه
توماس هابز نيز براي اينكه نشان دهد طبع مردم همواره پـذيراي   كه رسدبه نظر مي

شود تا از اين طريق، طبع آدمـي  شناسانه متوسل ميحاكمي مقتدر است، به اصولي روان
  . طلب و پذيراي حاكمي مقتدر نشان دهدرا سلطه

  

  طبع انسان از نظر هابز

ها گذاري دولت مقتدر، از طبع انسانهاي خود به مانند غزالي براي پايهريههابز در نظ
 ؛كنـد  و آشوب حكايت مي ومرج هرجو تمايل آنان به داشتن حكومت قوي و جلوگيري از 

وضـع  . داردبيـان مـي   1اما برخلاف غزالي، طبيعت بشـر را بـا تعريفـي از وضـع طبيعـي     
 اسـت و انسـان تـلاش    ومـرج  هـرج ر و سرشـار از  بااي كه به نظر هابز، بسيار اسفطبيعي

، طبيعـت  پرآشوباما علاوه بر وضع طبيعي . كند تا خود را از اين وضعيت نجات دهد مي
از نظر هابز، در طبيعت انسان سـه   زيرا. زندانسان نيز به اين وضعيت ددمنشانه دامن مي

بـراي بـه   ] انگيـزه [ين نخسـت . رقابت، عدم اعتماد و شأن و مقام وجود دارد: انگيزة اصلي
آوري و و سـومي بـراي نـام   ) جـان و مـال  (دست آوردن سود بيشتر، دومي براي ايمنـي  

   .)121: 1358جونز، (نوع خود بتازد كه به هم دارد يم واآبرومندي، انسان را 

                                                 
1. State Of Nature 
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بـه گفتـة وي، دو نـوع از    . اسـت  1طلـب موجودي قدرت انسان ،همچنين به نظر هابز

قدرت طبيعي، قدرتي است كه در يـك بـدن سـالم،    . و ابزاريطبيعي : قدرت وجود دارد
قدرت ابزاري كـه از جامعـة خـاص و طبقـة اجتمـاعي      . هوش و توانايي انسان وجود دارد

ت خيزد و شامل ثروت، شـهرت، روابـط دوسـتانه، ارتباطـات سياسـي و دانـش اس ـ      برمي
)Grcic, 2007: 373 .(شود، نزاع بر سر مي هابا اين حال، آنچه باعث كشمكش ميان انسان

اين نزاع كه در رقابت و عدم اعتمـاد، بـيش از   . طلبي استقدرت شهرت، افتخار و برتري
هابز،  ةنظري توان گفتمي. دهدروي هم قرار ميها را رو در شود، انسان نمايان مي جا همه

 دولت وي هم مبتنـي بـر   ةشناسي قدرت انساني مبتني است و نظريبيشتر بر اصول روان
شناسـي  در روان. نـد اه قدرتهاست كه هميشـه طالـب و هواخـو   شناسي انساناصول روان

لـيكن رقابـت و تـلاش    . شوندجو معرفي ميطلب و برتريموجوداتي قدرت هاانسان ،هابز
گرفتن از ساير همنوعان خود، وضع را بـه رقابـت و جنـگ و نـاامني     ها براي پيشي انسان

  . دهدسوق مي
 ،دهـد اي كه هابز از وضع طبيعـي ارائـه مـي   توصيف ددمنشانه كه بسيار روشن است

2جنگ همه عليه همه«
وضع طبيعي، قابل نفـس كشـيدن نيسـت و     خلاصه اينكه. است »

هـابز،   بنـابراين . لطة حاكمي مقتدر باشـند كند كه تحت سها ايجاب ميطبع شرور انسان
تمـايلات عمـومي همـة     وي. كنـد بشر را به عنوان موجودي مكانيكي و عام تعريـف مـي  

دانـد كـه   ديگـر مـي   3آدميان را خواست و آرزوي مداوم براي كسب قدرت پس از قـدرت 
ها با شور و حرص و آز براي رسـيدن بـه قـدرت در     انسان. رسدفقط با مرگ به پايان مي

آيـد و در  رسد كه حالت كميـاب پـيش مـي   تا اينكه بشر به موقعيتي مي ،پي هم هستند
  . )Negretto, 2001: 180(همه عليه همه در جريان است جنگ  ،اين حالت

تـا  « :گويـد هابز مـي . تعريف هابز از دنياي آدميان هم دنيايي پر از ترس و دلهره است

زنـدگي   از آرامش خاطر دائمي نيست؛ زيـرا  خبري ،كنيم وقتي ما در اين دنيا زندگي مي
ه خالي كيا ترس باشد، چنان تواند خالي از خواهشنمي گاه چيهخود تنها حركت است و 

وي با ارائة اين وصف از وضع طبيعي و دنياي آدميـان،  . )113: 1384هابز، ( »از حس نيست

                                                 
1. Power Demand 

2. War Of All Against All 
3. Power And Power 
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ترتيـب   دهـد تـا بـدين   ها را در ذهن خود پرورش مـي مقدمات يكي از مقتدرترين دولت
ر اميـال  بيشت بنابراين. همه عليه همه نجات دهدثباتي و جنگ  ها را از ناامني و بيانسان

. در جهت پيكار با همنوعـانش اسـت   -حداقل در نظر هابز - هاي فطري انسانو خواست
، »چند همه بر اين اتفاق نظر دارند كه صـلح خـوب اسـت    هر«زيرا حقيقت اين است كه 

شود كه ميل بـه قـدرت در وجـود او    ليكن خودخواهي اساسي و بنيادي انسان سبب مي
  . )123: 1358جونز، (صلح و امنيت ناسازگار است پديد آيد و اين با ميل او به 

  

  ادله و منابع حاكم مقتدر در انديشة هابز

. كند مطرح مي »لوياتان«ايدة اصلي خود را دربارة دولت مقتدر در اثر ماندگارش  ،هابز

البته هابز . است - لوياتان - گرو خوانش دقيق شاهكار نظري فهم نظرية هابز در رواز اين
كند و جالب است كه بدانيم هـابز، نظريـة   ان به ندرت به آثار ديگران مراجعه ميدر لويات
كنـد   را در ارتباط با زمانة خودش و به سـبك و سـياق خـاص خـود دنبـال مـي       1قرارداد

)Lemetti, 2006: 3-4( .ها در وضعيت طبيعي، اوضـاع نامناسـبي   طبق اين نظريه، انسان
و آن ميـل ايشـان بـه     كننددرت حاكمه اقدام ميسيس يك ق، به تأيك دليلبه  .داشتند

 مقصـود ، بايد براي رسيدن به اين گمارند يبرمحكمراني كه  رواز اين. است صلح و امنيت
  . )151: 1358جونز، (برخوردار باشد ] قدرت[به حد كافي از منابع 
د بـه  ها به حكم عقل و دور انديشي، اين اقتدار را براي خوانسان كه هابز معتقد است

دارد كـه  به وضوح بيان مي هابز. اشنددر امان ب يثبات يبوجود آوردند تا از خطرات ناامني و 
نـد، نـاامني   چند طبعاً با يكديگر در رقابت غايت سياست، مصلحت افراد است؛ افرادي كه هر

تواند آدمي را به سـوي مصـلحت   عقلي كه مي ؛آوردو ترس از مرگ، آنان را بر سر عقل مي
  . )220: 1380خاتمي، (رهنمون شود كه چيزي جز ايمني در زندگي دنيا نيست خودش 

وي براي توجيه نظرية خود، سعي دارد وضع طبيعي را هرچه بيشتر تيره و تار نشـان  
 هـا بـراي رهـايي از آن، از عقـل خـود اسـتمداد      دهد؛ وضعي چنان اسـفناك كـه انسـان   

كنـد،  ثباتي هدايت مـي از ناامني و بي رفت ونبرها را براي  آنچه انسان بنابراين. طلبند مي
هابز بر آن شد كه از مقصود عقلاني دولت دفاع كند و نشان دهـد كـه   . عقل بشري است

                                                 
1. Contract Teory 
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در ايـن حكومـت منفعـل     هـا در نـزد هـابز، انسـان   . نـي دارد توجيه عقلا ،اقتدار و اطاعت

يعنـي دولـت    با عقل و اختيار خود، حقوق شخصي خود را به شخص ثـالثي  زيرا ،نيستند
 هـا از روي عقـل و اختيـار خـود صـورت     عملي كـه انسـان   رواز اين .مقتدر واگذار كردند

تعريـف  . دخور ادي در اينجا با هم پيوند ميبنابراين عقل و آز. عين آزادي است ،دهند مي
 .اسـت هـا در تحقيـق هـابز    بحـث  برخيدهندة ادامه ،هابز و استفادة وي از مفهوم آزادي

  . )curran, 2010: 85-87(اعتقاد به آزادي است  ،ماية نظرية سياسي هابزبن: توان گفت مي
بـراي مثـال، اگـر آزادي را    . است آزادي نيز حائز اهميتبارة هاي هابز درچينيمقدمه
توان ثابـت كـرد كـه نـه     گيريم، پس ميفعاليت در نظر  برايمانع خارجي  نبودبه عنوان 

و شـهروندان بـه    شـوند ادي محسوب نميدوديتي براي آزترس و نه قوانين بازدارنده، مح
در حكومـت سـلطنتي نيـز بـه      ،همان اندازه كه در يك حكومت دموكراتيك آزادي دارند

هابز، وجود آزادي بيشتر  بيترت نيهمبه  ).blau, 2008: 6( همان اندازه از آن برخوردارند
 احتمـالاً  اي كـه بـه گونـه   ؛كنددر يك دموكراسي را نسبت به حكومت سلطنتي انكار مي

 ,Waldron( شفافيت بيشتري نيز وجـود دارد  ،منكر آن است كه در حكومت دموكراتيك

2001: 464 .(  
. يـه حكومـت مقتـدر اسـت    اي بـراي توج مقدمـه  ،بنابراين معناي آزادي در نزد هابز

به دليل پذيرش مباني عقلي براي دولت، قـوانين حكومـت خـود را از دل     همچنين هابز
به بيان ساده، هابز دولت مقتـدر خـود را بـر مبـاني عقلانـي و      . كند ينمهب استخراج مذ
مذهب و كليسا هم بايد تابع دولت باشند و نه حاكم بر  رواز اين. كولاريستي بنيان نهادس

كـه مـذهب بايـد     اسـت و معتقد  رديپذ ينمجمع شدن قدرت عرفي و ديني را  ،هابز. آن
توان اصول سياسي و حكمرانـي  و از دل احكام مذهبي نميتابع سياست و حكمران باشد 

 و نـه  -هـا بـه حكـم عقـل و آزادي     انسـان  كه به بيان ساده، هابز معتقد است. را درآورد
زيرا هابز، وضعيتي را ترسـيم  . دندهبه تأسيس دولتي مطلقه حكم مي - هاي دينيآموزه

بندنـد كـه حـاكمي را    عهد مـي شوند و با يكديگر همه مردم جمع مي ،كند كه در آنمي
عقـل و   بنـابراين . )32: 1388ميلـر،  (بر آنها فرمانروايي كنـد   ،مشخص كنند كه از آن پس

ي و آسماني است كه آنهـا را بـه تشـكيل دولـت     يايت خود مردم و نه هيچ حكم ماورارض
  . كندوادار مي
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  هابز ةحاكم مقتدر در انديش

از معـدود متفكـران مـدافع دولتـي مسـتبد      شايد كمي عجيب به نظر برسد، اما هابز 
عنصر اساسي در نظرية هابز، باور او به برابري ميان . پذيردها را مياست كه برابري انسان

اين برابري، برابري جسمي و ذهني است كه هـابز آن را بـه وضـوح نشـان     . هاستانسان
بـه  . اسـت  نيتـر  يقوترين فرد به دنبال از بين بردن تحت اين شرايط، ضعيف. داده است

بـراي   ياني ـپا يب ـهمـة آنهـا تمايـل     .همة افراد در اين مفهوم با هم برابرنـد  كه ليدلاين 
با توجه به كمبـود كالاهـا و خـدمات در جهـت بـرآورده       .هاي خود دارندارضاي خواسته

 ناپذير اسـت ها، رقابت و كشمكش براي كسب قدرت و تعارض، اجتنابشدن اين خواسته
)Grcic, 2007: 373.(   

اما رقابت و كشمكش بر سـر منـابع    ،ها معتقد است، هابز به برابري انسانمعنا نيابه 
طلـب و  گرفتن از ديگري بـه دليـل سرشـت قـدرت    ناياب و تلاش نوع انسان براي پيشي

علاوه بر رقابت بـراي قـدرت،   . كشاندآنان را به جنگ عليه يكديگر مي ،هاخودخواه انسان
گيري و كشمكش، ترس از مرگ و آسـيب ديـدن و ميـل بـه شـكوه      علت عمدة ديگر در

 آيـد دولـت پديـد مـي    نبـود چنين تجزيه و تحليلي از طبيعـت انسـان در صـورت    . است
)Grcic, 2007: 373.( كه بيان شد، تنها راه براي خروج از اين وضعيت اسـفناك   طور همان

ها، حكـم بـه   خود انسان است كه ياريالاخت تامو ايجاد امنيت، تشكيل يك دولت قوي و 
  . اندتأسيس آن را داده

درصـدد بيـرون آمـدن از وضـع طبيعـي       هـا نيني را كه به موجب آن، انسانهابز، قوا
1حقوق طبيعي«هستند، 

ة حقـوق  هـا بـا تعقـل و دورانديشـي، هم ـ    اما انسـان . ناميدمي »

مـن باشـند و   تا در پنـاه آن اي  ،يعني دولت واگذار كردند ثالث يطبيعي خود را به شخص
نظرية قرارداد اجتماعي هـابز در واقـع   . قراردادي را ميان خود وضع كردند ،براي اين كار

شـهروندان ملـزم بـه     هـر چنـد   گفتهابز مي. هاستهمين دورانديشي انسان ةكنند انيب
. تكاليف و الزامات متقابلي نيسـت  گونه چيهاطاعت از دولت خود هستند، خود دولت تابع 

ف نكردن دولت اين است كه وجود دولت، هرقدر هم لكابز براي محدود و مدليل اصلي ه
شـود،   گري مـي و وحشي ومرج هرجدر  فرورفتندولت كه سبب  نبودگر باشد، بر سركوب

                                                 
1. Laws Of Nature 
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  . )300: 1383هيوود، (ترجيح دارد 

وقتي اكثريت مردم با توافـق و اجمـاع حـاكم را معـين كـرده      « كه كندهابز اعلام مي

با بقيه موافقـت كنـد؛    بايداكنون  ،باشند، هركس كه در اين امر اختلاف نظر داشته باشد
به حق به وسـيلة بقيـة مـردم نـابود      وگرنه ،يعني همة اعمال شخص حاكم را تأييد كند

يگـر، يعنـي داوري دربـارة    هـاي د هـا و دولـت   به ملت و صلحپس حق اعلان جنگ . شود
بـدين  و چـه ميـزان نيـرو بايـد      اعلام جنگ در چه زماني به مصلحت عموم اسـت  اينكه

و نيز چه ميـزان پـول از اتبـاع بـراي     د، از نظر مالي تأمين شو مسلح و گردآوري، منظور،
 .)198-197: 1384هـابز،  (» پرداخت مخارج جنگ اخذ گردد، ملحق به حق حاكميت است

شود تا در قبال واگـذاري اختيـارات    تمامي اختيارات به پادشاهي مطلق اعطا ميبنابراين 

 البته به اين نكته بايد توجه داشت كه هابز اصرار دارد. اتباع، نظم و امنيت را برقرار سازد

تخلفي از سـوي آنـان در وضـعيت طبيعـي صـورت       گونه چيهبراي اينكه  »پادشاهان«كه 

ول هستند، هرچند از نظر قوانين طبيعي نبايد در برابر افـراد  در برابر خداوند مسئ ،نگيرد
   ).Lioyd, 2013: 5( دنتحت سلطة خود پاسخگو باش

امـا   ،كـردن اميـال آينـدگان را نـدارد    همچنين دولت مقتدر هابز، صرفاً توانايي راضي
هابز با . )clark, 1995: 1(سر ديگران قرار داشته باشد ) بالاي( توانايي اين را دارد كه فراي

هـاي   اين توصيف از دولت، درصدد مقابله با عقايد قرون وسـطايي و جلـوگيري از جنـگ   
بنابراين به دنبال پاسخي براي حل بحران جامعه است و بـه همـين دليـل     .مذهبي است

جنبة قدسي و فرابشـري نـدارد و    گونه چيهاما سلطنتي كه  ؛طرفدار سلطنت مطلقه است
در هـر  . كـاملاً در تعـارض اسـت   بز با حقوق الهـي پادشـاهان   نظريات ها ،به همين دليل

اي داشـته  چـه عقيـده   نكهيااز  نظر صرفافراد جامعه،  كه فيلسوف ما معتقد است صورت
 ئـت يههـا، قـدرت   هابز مدعي است كه انسـان . باشند، تحت تسلط قدرت حاكمه هستند

هاست ز عقلانيت خود انساندولت، ناشي ا اريالاخت تامحاكمه را پديد آوردند و اين قدرت 
اين قدرت در اختيار حاكم اسـت و امكـان تغييـر    . كه حقوق خود را يكسره واگذار كردند

بـدون رضـايت او بـه ديگـري      تـوان  ينم ـقدرت حاكم را  «: گويدهابز مي. آن وجود ندارد

تواند قدرت خويش را به عنوان غرامـت و تـاوان بـه ديگـري     حاكم خود نمي .واگذار كرد
حـق   .تواند وي را به ارتكـاب ظلـم و سـتم مـتهم كنـد     از اتباع نمي كي چيه .تقال دهدان
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). 211: 1384هـابز،  ( »اسـت  گـذار  قـانون او تنهـا   .آنِ اوست قضاوت دربارة عقايد و افكار از

  . دعاوي، حكومت است و افراد جامعه در آن نقشي ندارند وفصل حلبنابراين تنها مرجع 
  

  هاي هابز و غزاليديدگاه ي در بررسياكاربست روش مقايسه

توانـد در  اي مـي شناسي تحقيق نيز بيان كرديم، روش مقايسـه در روش طور كههمان
به همين . اني به ما كندها، كمك فراوكردن نقاط افتراق و اشتراك انديشهزمينة برجسته

هـا و  شـابهت اين روش در زمينة م به كار بردنندگان درصدد هستند تا با ويسن سياق نيز
ابتدا بهتـر  . هاي آنان را نشان دهندها در انديشة هابز و غزالي، تفاوت نتايج ديدگاهتفاوت

  . هاي ديدگاه اين دو متفكر بپردازيماست به شباهت
مقتـدر و   يدولت ـ زيستند كه نياز بـه پـرورش   اي ميههم هابز و هم غزالي در زمان -1
گلستان زنـدگي  دوران ستيزهاي مذهبي در ان هابز در .شداحساس مي شيازپ شيبيگانه 

نيـز در   غزالـي  ،در مقابـل . اين تحولات اسـت  اش نيز آغشته بهفلسفه روكرد و از اينمي
-شـرعي، فلسـفي   -سني، عقلـي  -زيست كه تندباد ناشي از ستيزهاي شيعياي ميدوره

   .ق دادشوكت سوبه شدت انديشة وي را به سمت پروراندن يك سلطان ذي... كلامي و
هر دو متفكر، طبع رواني انسـان را خواهـان و هـوادار سـتيزه و جنـگ بـا ديگـر         -2
كردنـد كـه طبـع    كنند و از اين جهت نياز بـه قـدرتي را احسـاس مـي    ها تلقي مي انسان

براي رام كردن اين طبـع خودخواهانـه، لوياتـان را     هابز. فرونشاندخودخواهانه و شرور را 
 ـ يزن كند و غزاليپيشنهاد مي را بـا  ) آنهـا  زياقتـدارآم البتـه وجـوه   (شـرعي   -فقهـي  ةادل

را ) دو لوياتان ميينگواگر (شوكت و مقتدر آميزد و سلطاني ذيهم ميسلطنت اسلامي در
   .دهدپيشنهاد مي

و بـه   »گنجندگاه دو پادشاه در يك اقليم نميهيچ«فكري هر دو متفكر،  در قاموس. 3

بـر درياهـا و    لوياتـان هـابز  . شناسـد و حصـاري نمـي  مـرز   ،اقتدار حاكم همين دليل نيز
در سـوي  . تابع هيچ اقتدار ديگري نيست روو زمان مسلط است و از اين ها، زمينخشكي

هاي مقتدر خليفـه بـه انضـمام فقـه و شـرع در نـزد غزالـي، در حـال سـايه          ديگر، پنجه
   .اجتماعي مسلمانان است -هاي سياسيگستراندن بر تمامي آموزه

تنها در مراحل آغازين و تأسيس دولت است  ،در تأسيس حكومتمشاركت مردم  -4
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هـيچ اقتـداري فروتـر و فراتـر از حـاكم       رواز اين. به دنبال حاكم بدوند و پس از آن بايد

لوياتان هابز براي نجات انسان از ناامني بايد مقتدر . وجود ندارد كه قدرتش را تهديد كند
 نيبـد . مدار قـدرت و مركزيـت حكومـت اسـت     ريداغزالي نيز شوكت باشد و سلطان ذي

 ،ن حاكم و محكوم و شرايطي هم براي حاكم وضـع شـده باشـد   مياقراردادي  اگر بيترت
  .»يياحصا«نه  ،هستند »تمثيلي«

گـر   توماس هابز از نزديك نظـاره . بودند و دغدغة مشروعيت داشتند گرا واقعهر دو . 5
زيسـت كـه خلفـاي    اي مـي ستان بود و غزالـي در زمانـه  هاي داخلي انگلها و تنشجنگ

 بنابراين. اندلخلافه مواجه بودهعباسي با بحران مشروعيت و ظهور سلاطين در اطراف دارا
  .دغدغة فكري هر دو انديشمند بوده است ،دولت مقتدرپردازي حول محور نظريه

و غزالي وجود دارد،  هايي كه ميان انديشة هابزرغم شباهتبايد گفت علي با اين حال
گيـري  شود كه همين نقاط افتراق، بيش از همه باعث شكل نقاط افتراقي نيز مشاهده مي

هـابز، تنهـا   كـه  ابتـدا بايـد گفـت    . مسيرها و نتايج متفاوتي در انديشة آنان شـده اسـت  
رود رو به دنبال اقتداري مـي ثباتي سياسي و اجتماعي است و از اينناامني و بي نگران دل

دغدغـة ثبـات و    اما غزالي، عـلاوه بـر  . بازگرداند كه ثبات سياسي و اجتماعي را به جامعه
هاي بيشـتري  غزالي با نزاع زيراپروراند؛ احياي شريعت را هم در ذهن مي ةامنيت، دغدغ

گونـه  هاي فلسفي، فكري، سياسي و امنيتي با نگاهي حسرتدرگير است و براي حل نزاع
هـا را پـي   توان تفـاوت كه مي جاست نيهماز . گردد يبرمصحابه  اسلام و عمل ةبه گذشت

هـاي غزالـي   د، ولي استدلال، نسبت چنداني با دين و شرع ندارهاي هابزاستدلال. گرفت
سـپارد  هابز، اختيار مردم را به دست لوياتان مي. آميخته با سنت اقتدارآميز اسلامي است

تر از هابز، هم اقتدار بخشد، اما غزالي دلسوزانهتا اوضاع سياسي و اجتماعي آنها را سامان 
تا ضامن دين و دنياي مسـلمين   ،دهدسياسي و هم مرجعيت ديني را به دست حاكم مي

 ،زيرا اساس نظرية سياسي غزالي بر اين اصل استوار است كه حيات و مقاصد خلـق . باشد
فيرحـي،  (يابـد  نمـي  مجموع در دين و دنياست و نظام دين جز از طريق نظام دنيا سـامان 

1388 :96 .(  

از  مطلقشـان رغم اطاعت علي(جايگاه اتباع در انديشة اين دو متفكر  بيترت نيهمبه 
ثابتي برهاند، هابز براي اينكه اتباع را از ناامني و بي. دهاي زيادي با هم دارتفاوت ،)حاكم
) سـاية لوياتـان  ( و مطلوب) وضع طبيعي(دهد تا بين وضعيت نامطلوب ها آزادي ميبه آن
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رو است كه به نظر هابز، در چنـين حـالتي هـر يـك از     دست به انتخاب بزنند و از همين
اتباع به موجب تأسيس دولت بدين شيوه، فاعل اصلي همة اعمال و احكام شخص حـاكم  

از اتبـاعش برسـاند؛ و    كي چيهتواند آسيبي به يك از اعمال او نميپس هيچ .مستقر است
. )195: 1384ز، هـاب (د عـدالتي مـتهم كن ـ  و را بـه ظلـم و بـي   ز اتباعش نبايد اا كي چيهنيز 

ي از يبنابراين حاكم، نگهبان امنيت اتباع است كه به حكم رضايت خود اتباع و براي رهـا 
نظـر غزالـي آزادي    امـا در مقابـل، اتبـاع مـورد    . بدان رضـايت دادنـد   ومرج هرجوضعيت 

يين شده است و ضرورتي ندارد كه آزاد باشـند تـا   مخصوصي ندارند؛ حاكم آنها از قبل تع
وجود داشته و ) خلفاي راشدين( هحكومت مطلوب در گذشت زيراحكومت تأسيس كنند، 

ن االي حتي اجماع را محدود بـه مجتهـد  غز. بايست به شيوة پيشينيان عمل كردتنها مي
اتبـاع واگـذار    داند و آزادي عمل را در عرصة تأسيس حكومت، به كساني غير ازديني مي

ن اسـت  اتعريف نهايي غزالي اين است كه اجماع، توافق مجتهـد تر، به بيان ساده. كندمي
بنـابراين مـردم عـادي بـه طـور صـريح و       . كه به صراحت در فتاواي آنان بيان شده است

نـوعي بـدگماني بـه     ،در واقع در سراسر آثار غزالي. افتندضمني از دايرة اجماع بيرون مي
بـا  . توان ديـد اجتهاد مي تقليد و دربارةم وجود دارد و انعكاس آن را در بحث او تودة مرد
  . )216: 1380لمبتون، (او معتقد است كه فرد عامي بايد به تقليد پناه برد  اين حال

ان س ـناشناسـي  ، ناشي از رويكرد متفـاوت آنـان بـه روان   زيهر چاين موضوع بيش از 
داند و به همين دليل نيـاز بـه   فهم دين و سياست ميغزالي، عقل بشر را ناقص در  .است

بـه آنهـا    زيـرا تر اسـت،  بيناما هابز به طبع انسان خوش ؛خليفه دارند شيازپ شيبالتفات 
اعتماد دارد كه با عقل خودشان، مسـير خـود را تعيـين كننـد و بـا ارادة خـود تشـكيل        

مقدم بر رأي و  ،يعت آمدهاما فشردة كلام غزالي اين است كه آنچه در شر. حكومت دهند
  .نظر مردم است

كنـد و   بيـان مـي   تـر  واضـح تفاوت بعدي اين است كه غزالي اصول سياست عملـي را  
ا از دل منـابع  ي حكمرانـي ر ي ـپردازد و حتي اصـول جز ها مي نسانشناسي اكمتر به روان

 ـدر مقابل، هـابز بـه   . كندفقهي بيان مي  فلسـفي بـراي توجيـه دولـت مقتـدر خـود       ةادل
 شناسـي و طبـع  پردازد و بـه همـين دليـل، بخـش عمـدة نظريـات خـود را بـه روان         مي

هابز به دليل مطالعه  ،گويدمي هرتگنكه  گونه همان. سازدها درگير مي طلب انسان قدرت
و درگير بودن با ساختار بشر، دشوار است به همان انـدازه سياسـت را مـورد توجـه قـرار      
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را  دهنـدة سياسـت  ترين عناصر تشكيلند سادهتواييم نميآميز نيست اگر بگواغراق .دهد

هاي هـابز در  به همين دليل است كه استدلال. )Hurtgen, 1979: 56(حل و بازسازي كند 
توجيهـات فلسـفي و   به د، اما غزالي بدون نياز شوي از توجيهات فلسفي پيچيده ميحرير

  .سياست عملي را پياده كند كند تااستناد مي انينيشيپداري عقلي، به شيوة حكومت
د كه براي نبرد با دانهمچنين هابز، كارگزاران سياسي و اجتماعي را همان كساني مي

، كسـاني  لي ـدل نيهم ـاند و به و بنا بر اختيار آنان به رهبري برگزيده شده دشمنانِ اتباع
از  يبـردار  فرمـان دهند تا شيوة اطاعـت و  كه خود اختيار دارند و يا به ديگران اختيار مي

قدرت حاكمه را به مردم بياموزند و به آنها دربارة آنچه روا يا نارواسـت آمـوزش دهنـد و    
و براي مقاومت در برابر  زيآم صلحخداپسند و  يا وهيشايشان را براي زندگي به  سان نيبد

بـا   هـابز . )239: 1384هـابز،  (تر سـازند، كـارگزاران عمـومي هسـتند     دشمن عمومي آماده
راند تا اختيـارات حـاكم را مقتـدر و مطلـق     نقش مردم را به حاشيه مي ،عقلاني توجيهي

از نظر هابز، براي جلوگيري از اين وضعيت هميشگي، افراد بايد حقـوق خـود   . نشان دهد
تـر، هـابز بـه دفـاع و ايجـاد      به عبارتي ساده. را واگذار كنند و فقط از دولت تبعيت كنند

 تفاوتي نـدارد كـه آنهـا در بـاطن     روانديشد و از اين ع ميراي اتباامنيت جسمي و جاني ب
  . تندهايي هسچگونه انسان) حوزة خصوصي(

پيمايـد، زيـرا از نظـر غزالـي، انسـان      مسير متفاوتي مي شناسي غزاليدر مقابل، روان
-مـي  بدن او و ظواهر آن است، يعني آنچه از طريق چشـم  ،يك بعد: داراي دو بعد است

گوينـد و بـا   و ديگري باطن او است، كه آن را نفـس، جـان و دل مـي    توان مشاهده كرد
شرف و ارزش انسان وابسـته بـه   . نه با چشم ظاهر ،توان آنها را شناختچشم بصيرت مي

بعـد   نگـران  دلبه همين دليـل اسـت كـه غزالـي،     . )15: 1354غزالـي،  (بعد باطني او است 
هنگـام   رومردمانش بينديشد و از ايـن  اطنحاكم بايد به اصلاح ب. استباطني اتباع خود 

مواجهه با مردم و يا به اصطلاح عوام، غزالي سعي بر آن دارد كه مـانع بيمـار شـدن ايـن     
براي مردم عادي، تنهـا تأسـي بـر    . بشود ،هايي كه سر راه آنها كمين كردهافراد و بيماري

   ).192: 1370قادري، ( پيشينيان و صحابي در تدبير امور خويش كافي است
ندگان اگر اين ايدة غزالي را ادامه دهيم، منجر بـه تسـخير حـريم اتبـاع     ويسبه عقيدة ن

حاكم، هم رهبر معنوي و هم رهبر سياسي مردمان است و از اين جهـت حـد    زيرا ؛شودمي
كـه لوياتـان هـابز در زمينـة      افزودالبته اين را هم بايد . و مرزي براي دخالت او وجود ندارد
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شناسد، با اين تفاوت كـه لوياتـان   اهري و بيروني اتباع خود حد و مرزي نميهاي ظدخالت
  . شودمي هابز نه تخصصي در امور شرعي دارد و نه چنين رسالتي را براي خود قائل

زيرا بـر  . پذيردها در تأسيس حكومت را ميهابز، برابري انسان كه در ادامه بايد گفت
فلسفة  رواز اين. اندبرابر آفريده شدهها  بشري، انسانشناسي هابز از طبع مبناي نظر روان

تأسيس دولت اين است كه جلوي تجاوز يكي به ديگري را بگيرد، زيرا در نظـم طبيعـي،   
هابز در ايـن حالـت، بـه    . شودبه دليل نبود اقتدار، تجاوز به همنوعان به راحتي ديده مي

همنوعان خود، تشـكيل  حقوق خود و  دهد كه براي رهايي از تجاوز بهها آزادي ميانسان
رابطة  ،بر همين اساس در انديشه هابز. تا جلوي اين تجاوز را بگيرند ،دهنددولتي مقتدر 

يكـي از نخسـتين وظـايف     ،از نظر وي. ميان قدرت دولت و آزادي اتباع آن اهميت يافت
 دارد؛ يعنـي تجـاوز بـه حقـوق عمـل همشـهريانش بـاز      اين است كه شـخص را از   دولت

اي كه با تحميل قدرت قهري قانون، به صورت مساوي، نسبت به همـة شـهروندان    وظيفه
  . )25-24: 1390اسكينر، (شود ادا مي

ن است كه هابز، به خاطر ايجـاد امنيـت و جلـوگيري از تعـدي و     آاين ديدگاه بيانگر 
ولت اما وي توجيهي عقلاني و سكولار نسبت به د. دهدتجاوز، حكم به تأسيس دولت مي

هـاي دولـت خـود    سعي نكرده از دين براي مقوم ساختن پايه گاه چيهمقتدر خود دارد و 
يك دسته  :تخم دين را آبياري كردند ،دو گروه كه دين معتقد است بارةهابز در. بهره برد

اند؛ دستة ديگر آن تخم را طبـق  كساني كه آن را طبق عقايد ساختگي خود پرورش داده
تخم دين را بدين منظور پرورش  ،اما هر دو گروه. انداوند رشد دادهفرمان و راهنمايي خد

، رعايـت قـوانين، حفـظ صـلح، احسـان و      يبـردار  فرمـان اند تا پيروان خود را بـراي  داده
هـابز بـا    بنـابراين . )147: 1384، هـابز (سـازند   تـر  آمـاده و جامعة مدني هرچـه   يدوست نوع

تـوان گفـت از   مي. كندت و منابع ديني جدا ميراه خود را از سن ،ديني هاي غيراستدلال
هاي سياسـي يونـان باسـتان و    هاي فلسفة سياسي هابز، شكاف عميق وي از نظريهنشانه

  ).Grcic, 2007: 371( قرون وسطايي است
جهـت،   كند كه از ايـن دولت مقتدر خود را بر اساس دين بنا مي اما در مقابل، غزالي

سياستي كامل است، هـم   از نظر غزالي، سياست انبيا. داردز اي با ديدگاه هابتفاوت عمده
 ـ     توجـه بـه   . اطني انسـان از نظر عامل آن و هم از نظـر دربرگيرنـدگي ابعـاد ظـاهري و ب

اما در مرتبة بعد كه سياسـت   .دهدمتشرعانة غزالي را نشان مي فرض شيپ ،سياست انبيا
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وجـه وي نسـبت بـه امـر واقـع      گيـرد، ت برمـي عم از سلاطين، خلفا و ملوك را درحكام، ا

در . )91: 1388قـادري،  (سـازد   هاي عمومي اهل سنت را يادآور مي سياسي، اساس پذيرش
راه شريعت و فقـه   زيراتوانست به اتباع خود آزادي اعطا كند؛ ، غزالي نمييچنين وضعيت

رو دهـد و از ايـن   ترين شكل، مسير رسيدن به حاكم شرعي و ديني را نشان مـي به ساده
رسد در انديشة غزالي به اتباع نمي »اجماع«حتي . شودنيازي به آزادي اتباع احساس نمي

ن مجتهـدين و اتبـاع، انـدك آزادي نهفتـه در     ميـا رو ديوار آهنينِ اوليگارشـيك  و از اين
در انديشة امام غزالي، اجماع امت تا آن انـدازه  به اين دليل كه . بردرا از بين مي »اجماع«

با اين همـه اجمـاع امـت، در واقـع     . ها شودنتواند شامل اجماع ساير نسل مبهم است كه
گذاري نيست، بلكه فقط گواه بر اين واقعيت است كه آنچـه بـه وسـيلة    يك جريان قانون

شـريف،  (امت تصويب شده است، همان است كه عمـلاً در شـريعت مقـرر گرديـده اسـت      

1365 :260( .  
هـا از منظـر   بيشتر بـه تكـاليف انسـان    ،ف هابزتفاوت ديگر اين است كه غزالي برخلا

البتـه بايـد   . ها باوري عميق داردنگرد، اما توماس هابز به حقوق طبيعي انسانشرعي مي
حـث از حقـوق   گفت ايدة حقوق طبيعي، چيزي نبود كه هـابز آن را كشـف كنـد، زيـرا ب    

هـا  زه كه همة انساناما اين آمو. در يونان باستان نيز رواج داشت ها پيشطبيعي، از مدت
هـاي مربـوط بـه    در قرن هفدهم به عنوان بخشي از بحث ،برخوردارند »طبيعي«از حقوق 

هاي قدرت پادشـاه انگلسـتان، كـه هـابز و لاك در آن سـهيم بودنـد، قـوت و        محدوديت
  . )107: 1392تنسي و جكسون، (اهميت زيادي پيدا كرد 

يان باور به اصول حقـوق طبيعـي و   ندگان اين است كه مويساستدلال ن در هر صورت
شود و چنـين پيونـدي   ها و پيوندهايي يافت ميهميشه نزديكي ،مخالفت با قدرت حاكم

در سرشت حقوق طبيعـي اسـت كـه در بـالاي قـدرت و حاكميـت بـوده و بازدارنـده و         
نظرية حقوق طبيعـي  به  توان اينگونه استدلال كرد كهمي .اين قدرت است ةمحدودكنند

توان انتقـاد كـرد و بـه مـرور زمـان آن را نقـد و        اي عقلاني دارد، ميدليل كه پايهبه اين 
هـاي فـردي و جامعـة مـدني از دل آن     بنابراين با گذشت زمان، بنيان آزادي. اصلاح كرد

انتخاب دين، خود يكي از حقوق اولية آدمـي اسـت كـه بـه رسـميت       رواز اين. ديآ يدرم
طبيعي وقتي مطرح است كه به لحاظ مرتبه هنوز  يعني بحث حقوق. شناخته شده است
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از اينكه آدمي دين خاصي  پيش ؛يك اختصاص مطرح نيست بحث دين داشتن به عنوان
به هر گونه وصف فرهنگي، اجتماعي و عقيدتي و جز آن متصف شـود، يـك    و را برگزيند

  . )186: 1389مرديها، (سلسله حقوق بر او مترتب است 
 ـاقتدارگراينتـايج مسـير    به همين دليل اسـت كـه   هـابز و غزالـي متفـاوت از آب     هان

اورهاي مـذهبي او اعتقـاد   نظر از دين، مسلك و بصرف ق هر انسانهابز به حقو .ديآ يدرم
كه به آزادي افراد در انتخاب حاكم مقتدر و آن هم از روي عقل و اختيـار   چنانهم. دارد

تكليـف   ،گيرد و هرچه هسـت  نظر نميولي ايدة غزالي چنين حقوقي را در  ؛كندحكم مي
  . و اطاعت از اوامر حاكم و شرع است، بدون اينكه حقوقي براي اتباع منظور شود

هـاي نسـبتاً مطلـوبي در    ارزش ،)اشرغم شـكل عريـان اوليـه   علي(ايدة هابز  بنابراين
 يهـا  دگاهي ـدهابز با طرح چنـين نظريـاتي، سـخت بـه      اول اينكه. داردمقايسه با غزالي 

چند نظريات او به يك حكومـت اقتـدارگرا    كرد و هرليسايي و قرون وسطايي حمله ميك
در . دادبه دخالت دولت در امور خصوصـي شـهروندان رضـايت نمـي     گاه چيهانجاميد، مي

يعنـي  . باشـند نظر هابز، نه تنها خوب و بد چيزهاي ذهني هستند، بلكه خصوصي نيز مي
هر انـدازه مـن   . كنندهايي هستند كه ما را جذب ميچيز ،ناميمچيزهايي را كه خوب مي

كـنم،   خير شخصي خود را فداي چيز ديگـري مـي   گاهيعقيدة استواري داشته باشم كه 
  . )119: 1358جونز، (اي جز خطا و باطل چيز ديگري نيست چنين عقيده

تـوان بـر اعتقـادات خصوصـي مـردم نظـارت كـرد و        دوم اينكه او معتقد بود كه نمي
 ،او بـا خـدا   ةاعتقاد شخصي انسان بـه خداونـد و رابط ـ  . فايده استدر اين راه بيكوشش 

  . )261: 1388عالم، (موضوعي نيست كه به حكمران مربوط باشد 
سوم اينكه از نظر هابز، ما به اقتدار سياسي نياز داريم، زيرا امنيتي را برايمـان فـراهم   

در فضاي اعتماد، مردم قادرند بـا  . د كنيمدهد به ديگران اعتماآورد كه به ما اجازه ميمي
به نقصان آنها اشـاره   »وضع طبيعي«در  تمام مزايايي را كه هابزيكديگر همكاري كنند تا 

رسد اعتمـاد هـابز، اعتمـادي بـه عقـل       به نظر مي. )31: 1388ميلـر،  (كند، فراهم آورند  مي
ه از منظـر ايـن   انسان است كه منشأ آن در باور وي به همـان حقـوق طبيعـي اسـت ك ـ    

تـر، جـنس لوياتـان    به عبارت ساده. بعدي انجاميد يها سدهدر  مسئولنوشتار، به دولتي 
هـاي سـخت آن از بـين    د، پنجهشوهابز همانند كوه يخي است كه به مرور زمان آب مي
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تر شـد و در نهايـت   توان به آن نزديك و نزديكشود و به تعبيري ميد، فرسوده ميرومي

گـاه سرشـتي قدسـي نـدارد، پـس تـرس و       لوياتان هيچ. ا به نظاره نشستفرسايش آن ر
شوكت غزالي را جرأت نزديـك شـدن   اما حاكم ذي. عذاب براي انتقاد از آن معنايي ندارد

اسـت كـه نـه تنهـا فرسـايش       سـخت هاي شوكت از صخرهجنس حاكم ذي. بدان نيست
نماينده  ،حاكم. تر شده استو سخت سخت ،نيافتند، بلكه در برخورد با حوادث مسلمين

  .عقوبت اخروي و دنيوي دارد ،شريعت است و انتقاد از او
حقوق طبيعي از سوي هابز  ةتوان بيان كرد مسئلدر نهايت اينكه در مقام مقايسه مي

توجيه دولتي قوي بوده است، بعدها همين حقوق و درخواست اين حقـوق   برايچند  هر
هـاي   طبيعـي بشـر، آزادي   حقـوق  ح مسـائلي همچـون  ساز طردان، زمينهاز سوي شهرون
اما . گرديدهاي دموكراتيك غربي گذار فكري نظامد كه در نهايت پايهش... و مدني، برابري

 ،جايگاه چنداني ندارند و انكار حقـوق طبيعـي   فلسفة سياسي غزالي، چنين مفاهيميدر 
بتوانـد  مقرراتـي كـه    قـانون و  هرگونههاي قدرت حاكم يعني دولت را در گذاشتن  دست

گرايـد  بـه خودكـامگي مطلـق مـي     نـاخواه  خـواه گـذارد و  ميقدرتش را افزايش دهد، بـاز 
  . )268: 1384ابوالحمد، (

توان گفت انتهـاي لوياتـان هـابز، اميدواركننـده اسـت، امـا فرجـام ايـدة غزالـي،          مي
اري دنيـايي  ، وظيفـة حـاكم را نـه تنهـا رسـتگ     غزاليزيرا . بازگشتي به لوياتان هابز است

بنابراين در حكـومتي كـه حـاكم    . داندمردم، بلكه رستگاري معنوي و اخروي آنها هم مي
جايي براي طـرح مسـائلي    ،گيردهم مسئوليت امور اخروي و هم دنيوي را در اختيار مي

دولـت   يانـداز  دسـت آزادي انتخاب، حقوق طبيعي و حقوق شهرونديِ مصون از  همچون
همچون رشـتة ناپيـدايي اسـت كـه از      »حقوق طبيعي«بحث  بيرتت نيبد. ماندباقي نمي

هـاي  آور آزادي و برابري شهروندان در برابـر دولـت  تا پيام ،دوران هابز به ارث رسيده بود
اما نظريـات غزالـي در    ؛خواهي كمك كند مطلقه شود و ناخواسته به گسترش دموكراسي

 حـاكم كـه   ميينگـو اگـر   ،تر پيدا كردسرشتي مقتدرانه ،پيوند با حوادث روزگار مسلمانان
  . تربا قدرتي مخفيانه و سلاحي پنهان ،غزالي همان لوياتان هابز است
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  گيري نتيجه
شود، هاي غزالي و هابز مشاهده ميتوان گفت تشابه ظاهري كه در انديشهدر آخر مي

اي در لفافـه  الـي فلسفة غز. ان دچار اشتباه كندآن يهاي نتايج آرانبايد ما را از فهم تفاوت
فقه و حـاكم مقتـدر پيچيـده شـده اسـت كـه حـاكم برخاسـته از آن،          - از تركيب شرع

انتقـاد از   رواز ايـن . دنياي اتباع خود است ول سعادت دين وئرو مسنمايندة خدا و از اين
شود كه هم دين و هم دنيـاي مـردم را بـه خطـر     آن به منزلة مقابله با شريعت تلقي مي

در انديشة غزالي، تفكيك كاركردي ميان شـريعت و اصـول حكومـت مشـاهده     . اندازدمي
حاكميـت خـدا، رسـول و     اينكه اول: داردنتايج نظري گوناگوني  ،شود و اين موضوعنمي

دوم، دسـت حـاكم بـراي بيـان هـر حكـم و       . كنندحاكم در يك رابطة متداخل عمل مي
ر يكجـا در اختيـا   ،يـه حكـومتي  سوم، حق تفسـير شـريعت و اقتـدار عال   . قانوني باز است

ــد اصــول ديــن رابــه هــر نحــوي مــي روشــوكت اســت و از ايــنســلطان ذي ــابع توان  ت
چهارم، آزادي عمل مردم و قبض و بسط تئوريـك شـريعت،   . طلبي سياسي كند مصلحت

پـنجم، امكـان جـرح و    . كنـد اي است كه حاكم اندازة آن را ترسيم مـي محصور در دايره
ه مرور زمان پيدا نشده است، زيرا پيونـد اصـول سياسـي بـا اصـول      تعديل اين نظريات ب

ديني، نقد را به اطاعت، تكليف را به حقوق و استدلال را به استطاعت تبديل كرده اسـت  
عملي اين نظريات، بازتوليد اقتدارگرايي در جامعـة پسـاغزالي اسـت كـه اقتـدار       ةو نتيج

  . وجه مشخصة آن است ،سياسي
كنـد، ولـي   مقتدر و بي حد و حصر عمـل مـي   ولية هابز نيز در ابتدادر مقابل، دولت ا

از . آيـد نتايج عملي و نظري آن متفاوت از چيزي است كه از انديشـة غزالـي بيـرون مـي    
رضـايت   ،اصلي تشكيل دولت مقتدر ةهابز اين است كه پاي ةترين نتايج نظري انديشمهم

ال آن امنيـت  تا در قب ،را واگذار كردند اراتشانياختمردم بنا بر رضايت خود،  .مردم است
وضع قرارداد از سوي مردم و خروج از نـاامني در وضـع طبيعـي،     دوم اينكه. حاصل شود

بدون عقلانيت، انسـان تـوان تشـخيص وضـع      زيرامستلزم پذيرش عقلانيت مردمان است، 
الهـي تشـكيل   هاي دولت از حقوق طبيعي و نه پايه سوم اينكه. از نامطلوب را ندارد مطلوب

چهـارم،  . ، ارتبـاطي بـا موضـوع ديـن نـدارد     هـا بنابراين نقد و جرح و تعـديل آن  .است شده
دهد كه اقدام به تشكيل آن، تنها بـراي خـروج از   گيري لوياتان اين پيام ضمني را مي شكل
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 توانند به مسائل ديگـري نظيـر   ن ميوضع طبيعي است و در صورت تأمين امنيت، شهروندا

  . مدني، حقوق خود در برابر دولت و امكان گذر از لوياتان بينديشندهاي آزادي
هـاي فكـري   شود كه انديشة غزالي و هابز، به دليل تفاوت در بنيان بنابراين معلوم مي

جنس اسـتدلال  . انجامدهاي صوري به نتايج كاملاً متفاوتي ميرغم شباهتمتفاوت، علي
اين دو مسـير را از هـم    زيچ همه، بيش از )ابزه( با استدلال عقلي) غزالي( فقهي -شرعي

   .كندجدا مي
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